
همیشــه   • شــما  بــا  گفتگــو  شــفاه.  آقــای  علیکــم  ســام 
ــه در خدمــت شــما  ــی خوشــحالیم ک لذتبخــش هســت و خیل

کارآمــدی دولــت. بــا موضــوع  هســتیم 
سلام به شما! بنده در خدمتم.

درحــال حاضــر همــه از دولت‌هــا انتظــار کارآمــدی دارنــد و   •
دولــت را بــا کارآمــدی قضــاوت می‌کننــد. آیــا در گذشــته نیــز 
ــا کارآمــدی می‌ســنجیدند؟  ــا را ب ــوده و دولت‌ه ــه ب همین‌گون
یــا اینکــه وضــع دیگــری حاکــم بــوده اســت؟ بــه عــاوه، بــه 
نظــر می‌رســد در گذشــته، کارآمــدی تــا ایــن حــد منحصــر در 
شــاخص‌های اقتصــادی نبــوده اســت. گویی که ابتــدا کارآمدی 
ــاده و ســپس  ــت جاافت ــی دول ــرای ارزیاب ــاری ب ــوان معی ــه عن ب
ــه شــاخص‌های  ــوم، ب ــن مفه ــج برداشــتی خــاص از ای ــا تروی ب
 اقتصــادی تخصیــص زده شــده و محــدود گردیــده اســت.
را خدمــت شــما عــرض  بــار ســؤالات اصلــی  یــک  لــذا بنــده 
ســؤال‌ها  دیگــر  برویــم.  پیــش  ترتیــب  بــه  بعــد  و  کنــم 
می‌کنــم. مطــرح  بحــث  خــال  در  فراخــور،  بــه  نیــز   را 

علیرضا شفاه
عضو شــورای علمی موسســه علم و سیاست اشراق

کارآمدی و دوگانه 
انسان -  ناانسـان
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 ســؤال اول ایــن اســت کــه ایــن مفهــوم چــه خاســتگاهی دارد و 
برداشــت شــما از کارآمــدی چیســت؟ ســؤال دوم ایــن اســت که 
پاســخ بــه مقولــه کارآمــدی چــه تأثیــری بــر دولــت و جامعــه‌ای 
کــه آن دولــت مســئول آن اســت؛ گذاشــته اســت؟ ســومین 
ســؤال نیــز ایــن اســت کــه مــا چــه بایــد بکنیــم و بــه چــه شــکلی 

بــا ایــن مفهــوم مواجــه بشــویم؟ 
بســم الله الرحمــن الرحیــم. آن چــه کــه جوهــره و هســته اصلــی 
ــر  ــت غی ــت؛ ماهی ــرده اس ــاس ک ــما را حس ــت و ش ــؤال شماس س
انســانی دولــت جدیــد اســت. یعنــی شــما حــس می‌کنیــد وقتــی 
مــا دولــت را بــا کارآمــدی تعریــف می‌کنیــم، داریــم از انســان 
صــرف نظــر می‌کنیــم؛ از معنــا صــرف نظــر می‌کنیــم. امــوری کــه بــا 
معنــا ســر و کار دارنــد؛ تقلیــل داده می‌شــوند یــا در حــال حــذف 
شــدن هســتند. لــذا شــما ســؤالتان را این‌گونــه صورت‌بنــدی 
ــرد؟  ــف ک ــدی تعری ــا کارآم ــد ب ــاً بای ــت را اص ــا دول ــه آی ــد ک می‌کنی
یــا اگــر بــا کارآمــدی تعریــف کنیــم، کارآمــدی صرفــا ایــن جنبه‌هــای 
معمولــی زندگــی اســت؟ آیــا نبایــد چیــز بیشــتری را در نظــر گرفــت 

ــرار داد؟ ــدی ق ــزو کارآم ــرد و ج ــذاری ک ــم هدف‌گ ــا را ه و آن‌ه
ســؤال  و  می‌پرســید  ســؤال  دیــد  زاویــه  ایــن  بــا  وقتــی 
می‌خواهیــد  کــه  آنچــه  بــه  می‌کنیــد،  مطــرح  این‌گونــه  را 
ــه‌ای  ــا لحظ ــد ام ــراد می‌کنی ــان را م ــما انس ــی ش ــید. یعن نمی‌رس
کــه مســأله را بــه ایــن شــکل صورت‌بنــدی می‌کنیــد، لحظــه‌ای 
ــه  ــان این‌گون ــاً انس ــورد. اص ــی خ ــت م ــان شکس ــه انس ــت ک اس
عقب‌نشــینی کــرده اســت. چــون از امــور انتظــار دارد کــه انســانی 
باشــند. اگــر از امــور انتظــار داشــته باشــیم کــه انســانی باشــند، از 
آن‌هــا شکســت خواهیــم خــورد. ایــن فقــط مختــص دولــت هــم 
نیســت. در جهــان جدیــد، کلاً انســان عقب‌نشــینی کــرده اســت. 
ــان  ــان از جه ــون انس ــت؟ چ ــرده اس ــینی ک ــان عقب‌نش ــرا انس چ
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انتظــار دارد. 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا اصــاً انســان می‌توانــد از جهــان 
انتظــار داشــته باشــد؟ مــا می‌توانیــم از جهــان انتظــار داشــته 
باشــیم کــه انســانی باشــد؟ مــا می‌توانیــم انتظــار داشــته باشــیم 
کــه حکمرانــی یــک امــر انســانی باشــد؟ یــا زندگی شــخصیمان یک 
امــر انســانی باشــد؟ خانــواده یــک امــر انســانی باشــد؟ آمــوزش 
امــری انســانی باشــد؟ الآن شــما می‌بینیــد دیگــر، در آمــوزش، 
هــر آنچــه را کــه انســان نیــاز دارد بدانــد، آمــوزش نمی‌دهیــم. 
اگــر هــم تــاش کردیــم و اصــرار کردیــم کــه از انســان گفتــه شــود 
را خــراب کرده‌ایــم.  )مثــل آموزش‌هــای مذهبــی( همانجــا کار 
همیشــه امــر انســانی، بــه عنــوان امــری دروغیــن و زائــد و سســت 
در صحنــه حاضــر می‌شــود. چــرا ایــن اتفــاق می‌آفتــد؟ چــون مــا 
متوجــه نیســتیم کــه پاســخ ایــن ســؤال کــه »آیــا از امــور می‌تــوان 
ــه«  ــادگی »بل ــه س ــاً ب ــند؟« اص ــانی باش ــه انس ــت ک ــار داش انتظ
ــند؛  ــانی باش ــور انس ــه ام ــم ک ــق می‌دانی ــود را مح ــا خ ــت! م نیس
امــا آیــا چــون مــا خــود را محــق می‌دانیــم کــه امــور انســانی 
ــق را  ــن ح ــی ای ــه کس ــاً چ ــوند؟ اص ــانی می‌ش ــور انس ــند، ام باش

ــا انســان حــق دارد؟  بــه مــا داده اســت؟ آی

منظورتــان از »نمی‌تــوان انتظــار داشــت« ایــن اســت کــه   •
امــور خــود بــه خــود انســانی نمی‌شــوند؟

مــا  هیــچ!  کــه  نمی‌شــوند  انســانی  خــود  بــه  خــود  اصــاً 
شــیم انســانی می‌شــوند؟! اصــاً جهانــی کــه مــا در 

ُ
خودمــان را بُک

ــی انســانی بــوده اســت؟ در طــول تاریــخ  آن زندگــی می‌کنیــم، کِ
ــت. ــوده اس ــان ب ــد انس ــه ض همیش
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ولی یک وقت‌هایی بوده! یک جاهایی؛ یک موقعیت‌هایی!  •
خــود اینکــه آیــا امــور یــک زمانــی انســانی بوده‌انــد یــا نــه، یــک 
ــرض  ــه در مع ــون همیش ــرا؟ چ ــی دارد. چ ــت تلخ ــم و وضعی حک
بازتفســیری اســت کــه گفتــه شــود نــه؛ این‌گونــه هــم نبــوده 
از  یکــی  اســت؟  انســان  علیــه  چیــز  همــه  اینقــدر  چــرا  اســت. 
ــر انســانی اســت، سســت  مهم‌تریــن چیزهایــی کــه در جهــان، غی
بــودن جهــان اســت. در واقــع جهــان، چنانکــه انســان از آن انتظــار 
دارد، اســتحکام مــورد نیــاز او را فراهــم نمی‌کنــد. ایــن اســتحکام 
نــس، و شــما بــه آغــوش 

ُ
یعنــی امنیــت؛ چــون انســان یعنــی ا

امنــی احتیــاج داریــد. ولــی جهــان اســتحکامی نــدارد کــه ایــن 
ــت  ــما خیان ــه ش ــر روز ب ــه ه ــد ک ــما می‌بینی ــد و ش ــت را بده امنی
مــا  آیــا  نمی‌کنــد.  بــرآورده  را  شــما  انتظــارات  یعنــی  می‌کنــد. 
می‌توانیــم از جهــان انتظــار داشــته باشــیم؟ در واقــع روی دیگــر 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــان می‌ت ــا از جه ــه آی ــؤال ک ــن س ــکه ای س
انســانی باشــد، ایــن اســت کــه بپرســیم آیــا از جهــان انتظــاری 

داشــت؟ می‌تــوان 
خــب! اینجــا چــه حکمــی بایــد کــرد؟ اگــر مــا بیاییــم حکــم بکنیــم 
ــه  ــم قاطعان ــن حک ــه ای ــدر ک ــر چق ــت، ه ــانی نیس ــان انس ــه جه ک
باشــد، بــه نظــر می‌رســد کــه انســان مهلــت خــودش بــرای بــودن 
در ایــن جهــان را از دســت می‌دهــد؛ یعنــی قــدرت خــودش را از 
دســت می‌دهــد. اینجــا راه حل‌هایــی وجــود داشــته اســت و 
تجویزهایــی ارائــه شــده اســت. مثــاً ملــل و اقوامــی بوده‌انــد 
کــه گفته‌انــد جهــان جــای زندگــی نیســت و لــذا توصیــه می‌کننــد 
کــه در درون خــودت فــرو بــروی. یعنــی بــه انســان می‌گوینــد 
آنچــه کــه ســهم تــو از جهــان اســت، خــودت هســتی! شــما هیــچ 
ســهم دیگــری از جهــان نــداری! تقریبــا تنهــا تجویــزی کــه می‌تــوان 
ارائــه داد نیــز همیــن اســت. بعــد از ایــن تجویــز، تنهــا تجویــزی کــه 
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می‌تــوان کــرد، ناامیــدی اســت. لــذا در ایــن حالــت تنهــا تجویــزی 
کــه می‌توانــد امیــد را بــه معنــای واقعــی کلمــه تولیــد کنــد، 
ایــن اســت کــه بگوییــم »خویــش را در خویــش پیــدا کــن؛ کمــال 
ایــن اســت و بــس«! این‌هــا جریاناتــی اســت کــه در شــرق خیلــی 
ــت.  ــری اس ــن تفک ــدن چنی ــتان مع ــد. هندوس ــد بوده‌ان قدرتمن
در ایــران هــم خیلــی قدرتمنــد بــوده؛ در چیــن نیــز نســبتاً قدرتــی 
داشــته! راه حــل بعــدی ایــن اســت کــه مــا یــک جــور ناامیــدی را 
تجویــز کنیــم. جهانــی کــه مــا الآن در آن زندگــی می‌کنیــم تقریبــا 
همیــن اســت. خیلــی تکنیــک عجیبــی هــم هســت ناامیــدی را 
ــت  ــر امنی ــما اگ ــی ش ــردن، یعن ــز ک ــدی تجوی ــردن! ناامی ــز ک تجوی
ــاری  ــا و انتظ ــما بی ــدارد! ش ــود ن ــزی وج ــن چی ــد، چنی می‌خواهی
نداشــته بــاش از جهــان! تجویــز قبلــی می‌گفــت تــو از جهــان 
ــی  ــن یک ــت. ای ــودت اس ــه در خ ــاش ک ــته ب ــار داش ــداری انتظ مق

ــاش!  ــته ب ــاری نداش ــچ انتظ ــد هی می‌گوی

یــک حــرف هــم ایــن اســت کــه می‌گوینــد خــوش بگــذران! آیــا   •
ایــن توصیــه نیــز همــان ناامیــدی اســت؟ این‌هــا کــه اصــاً بــه 

ناامیــدی و اینطــور بحث‌هــا فکــر نمی‌کننــد؟
ایــن کار!  بــرای  اتفاقــا این‌هــا ناامیدنــد! آمــوزش می‌بیننــد 
ــد کار  ــر نکنی ــد فک ــما بتوانی ــه ش ــرد. اینک ــم ک ــرض خواه ــالا ع ح
ســختی اســت؛ کار آســانی نیســت! ایــن اتفاقــی اســت کــه بــه 
نحــوی اجتماعــی می‌افتــد. چگونــه ایــن اتفــاق می‌آفتــد؟ وقتــی 
کــه بــه شــما گفتــه می‌شــود از جهــان انتظــاری نداشــته بــاش! او 
بــه جهــان فکــر نمی‌کنــد، چــون انتظــاری از آن نــدارد! بــه چــه چیــز 
فکــر کنــد وقتــی انتظــاری نــدارد؟ امیــد بنیادیــن چیســت؟ امیــدی 
اســت کــه انســان انتظــاری دارد در نســبت بــا ذات خــودش از 
جهــان! و چــون ایــن نســبت بــا ذاتــش دارد، نمی‌توانــد از آن 
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وارد  او  بــه  از طــرف جهــان  کــه  لــذا فشــارهایی  بیایــد.  کوتــاه 
می‌شــود، او را بــه جوشــش مــی‌آورد و او شــروع می‌کنــد بــه فکــر 
کــردن. پرســش بــرای او تولیــد می‌کنــد. ضربــه می‌زنــد بــه او. 
ولــی اگــر شــما از جهــان انتظــاری نداشــته باشــی، خــب ضربــه هــم 
نمی‌خــوری! آقــا جهــان دارد بــه چــه ســمتی مــی رود؟ می‌گویــد 
خــب بــه هــر ســمتی می‌خواهــد بــرود، بــرود! اصــاً یعنــی چــه 
ایــن ســؤال‌هایی کــه می‌پرســی؟ ســؤال را بایــد صورت‌بنــدی 
می‌شــود!  صورت‌بنــدی  کــه  اســت  فشــار  تحــت  ســؤال  کــرد. 
ــه  ــاری ک ــان‌ها انتظ ــد انس ــور کنی ــاً تص ــم. مث ــال بزن ــد مث بگذاری
از جهــان دارنــد را بــه صــورت دینــی صورت‌بنــدی کننــد. بعــد 
مثــاً همین‌طــور بــه کســی بگوییــد کــه جهــان بی‌خــدا شــده 
اســت. او می‌گویــد حــالا کــه چــی؟ خــب بشــود یــا نشــود! او 
اصــاً نمی‌فهمــد کــه ایــن ســؤالات را بــرای چــه تولیــد می‌کنیــد! 
اصــاً آن فشــار از اول وجــود نــدارد کــه آن ســؤالات پرســیده 
ــان  ــرا جه ــه وای چ ــید ک ــت بپرس ــن اس ــور ممک ــوند. همین‌ط ش
ــا  ــط مذهبی‌ه ــؤال را فق ــن س ــذا ای ــت؟ ل ــده اس ــانی ش ــر انس غی
نمی‌پرســند؛ یعنــی امیــد بنیادیــن فقــط نــزد ادیــان وجــود نــدارد. 
در فلســفه هــم وجــود دارد. در اروپــا هــم وجــود دارد. اروپــا چــرا 
از بیــن رفــت؟ اروپــا چــرا قــدرت خــودش را از دســت داده اســت؟ 
چــون اروپــا ایــن فشــار را بــه رســمیت می‌شــناخته و جهــان را 
ــت  ــار را از دس ــن فش ــا ای ــد؛ ام ــری کن ــه پیگی ــته این‌گون می‌توانس

داده و دیگــر نمی‌توانــد پیگیــری کنــد. 

هــم   • اروپــا  و  دارد  جهــان  از  خواســته‌هایی  انســان  امــا 
امنیــت  البتــه  امنیــت.  خواســته‌هایی دارد همچنــان؛ مثــاً 
مفهــوم عمیــق و پیچیــده‌ای اســت و بــا ظواهــر امنیــت بــه 
دســت نمی‌آیــد. امــا اگــر ظاهــر امنیــت را هــم در نظــر بگیریــم، 
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مثــاً اینکــه مــن کشــته نشــوم و زنــده بمانــم، روی ایــن خیلــی 
حســاس اســت. یعنــی بــرای ایــن حاضــر اســت هــر چیــزی را 

ــه ســرش نخــورد.  ــی ب ــا بمب ــد ت تحمــل کن
نه آنقدر هم حساس نیست! الآن که خورده! 

خب دارد صبوری می‌کند که بیشتر نخورد. از روی ترس!  •
خــب بلــه! یعنــی همــه چیــز دارد تبدیــل می‌شــود بــه محاســبه! 
حتــی ایــن جنــگ، دیگــر جنــگ اروپــا نیســت. در واقــع اروپــا، دیگــر 
جنگــی هــم نمی‌توانــد داشــته باشــد. جنــگ جهانــی اول و دوم، 
جنگ‌هــای اروپــا بودنــد. ولــی ایــن جنــگ، جنگــی نیســت بــرای 
اروپــا! اروپــا اصــاً از خــودش دفــاع نمی‌کنــد در ایــن جنــگ! اصــاً 
خــودی بــه نــام اروپــا قابــل طــرح نیســت. اروپــا نمی‌توانــد حتــی 
ــودش را  ــد خ ــد نمی‌توان ــک واح ــوان ی ــه عن ــد. ب ــودش را ببین خ
ببینــد. در برگزیــت چــه اتفاقــی افتــاد؟ در واقــع انگلســتان بــه 
اروپــا گفــت تــو وجــود نــداری! نه‌اینکــه فقــط گفــت مــن از تــو جــدا 
ــد،  ــدا ش ــا ج ــتان از اروپ ــه انگلس ــه‌ای ک ــون در لحظ ــوم. چ می‌ش
گســل‌هایی کــه در اروپــا وجــود داشــت، همــه جــا فاصله‌هــا را 
تولیــد کــرد. بــرای یونــان هــم فاصلــه تولیــد شــد؛ بــرای اوکرایــن 
فاصلــه تولیــد شــد. بــرای همــه آن‌هایــی کــه دیگــر نمی‌توانســتند 
اروپــا را پیگیــری کننــد. اروپــا الآن یــک رویایــی بســیار شــکننده 
گاهــی  و  فرانســوی  سیاســتمداران  ســر  در  گاهــی  کــه  اســت 
بــه  از ماجــرای مــرکل  پــس  کــه  آلمــان  آلمانــی می‌چرخــد. در 
شــدت شکســت خــورده اســت. تــازه اروپایــی کــه مــرکل هــم بــه 
آن فکــر می‌کــرد و مکــرون گاهــی راجــع بــه آن حــرف می‌زنــد هــم، 
اصــاً معلــوم نیســت چگونــه می‌خواهــد اروپــا باشــد! احیانــا 
دارنــد دربــاره اراده‌ای کــه بــه درســتی هــم معلــوم نیســت چگونه 



ن  | 
سـا

ناان
  - 

ان
نس

نه ا
وگا

و د
دی 

رآم
  کا

ی  | 
مد

ـارآ
 کــ

اره
در ب

  113

بــر ســر پایــش می‌خواهــد بایســتد، صحبــت می‌کننــد. یعنــی 
انــگار خیلــی واقــع گرایانــه آن را دنبــال می‌کننــد. بــه نظــر مــن اگــر 
اروپــا می‌خواهــد ادامــه بدهــد بایــد یــک تعییــن تکلیــف فلســفی 
بکنــد در مــورد اینکــه امیــد چیســت و چگونــه در چنیــن جهانــی 
می‌تــوان امیــد را پیگیــری کــرد؟ ایــن تعییــن تکلیــف فلســفی در 

اروپــا اتفــاق نیفتــاده اســت. 

بــه نظــرم اینکــه گفتیــد اروپــا بایــد چنیــن کاری بکنــد، نقطــه   •
خوبــی اســت. چــون بــه نظــر می‌رســد کــه اروپــا کارآمــد اســت. 
یعنــی خــوب اداره می‌شــود و در کشــور مــا همــه آرزو دارنــد کــه 

مثــل اروپــا باشــند و مثــاً ماننــد آنــان زندگــی کننــد. 
اروپــا کارآمــد نیســت. آلمــان هــم کارآمــد نیســت. آلمــان در 
ــت.  ــن اس ــه ای ــت. نکت ــد نیس ــت، کارآم ــی اس ــه اروپای ــه‌ای ک لحظ
ــان  ــودن، آلم ــی ب ــه آمریکای ــاره ب ــای ق ــور در اروپ نزدیکتریــن کش
تبدیــل  را  بودنــش  آمریکایــی  مزایــای  داشــت  مــرکل  اســت. 
می‌کــرد بــه یــک جغرافیــای تــازه‌ای بــه نــام اتحادیــه اروپــا، کــه 
ایــن اتحادیــه در تعــادل بیــن روســیه و چیــن از یــک طــرف و 
آمریکایی‌هــا از طــرف دیگــر، بتوانــد خودش را مســتقل نگــه دارد. 
ولــی چــه چیــزی را محاســبه نکــرده بــود؟ اینکــه آن کارآمدی‌هــا 
و مزایایــی را کــه بــه آلمــان کمــک می‌کــرد تــا بتوانــد ایــن کار را 
انجــام بدهــد، مادامــی در اختیــار دارد کــه از منطــق اساســی 
بــازی خــارج نشــده باشــد. وقتــی شــما تصمیــم می‌گیریــد از 
منطــق اساســی بــازی خــارج بشــوید، یعنــی وقتــی بــه انــدازه 
کافــی نمی‌توانیــد کشــف کنیــد کــه در چنیــن جهانــی چگونــه بایــد 
زندگــی کــرد، دیگــر نمی‌توانیــد چنیــن کاری بکنیــد. اروپــا در زمــان 
ــاع  ــه دف ــه ب ــعارزده ک ــت ش ــک هوی ــه ی ــود ب ــل می‌ش ــرکل تبدی م
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از همــه اقلیت‌هایــی کــه در جهــان وجــود دارد، مــی پــردازد، از 
ــان و  ــاع از چندجنس‌گرای ــا دف ــر ت ــراض بگی ــال انق ــرات در ح حش
هــر چیــزی کــه معنــای حاشــیه‌ای بــودن دارد. یــا اینکــه مثــاً شــما 
از محیــط زیســت دفــاع کنــی و چنیــن چیزهایــی تبدیــل می‌شــود 
بــه ارزش. ببینیــد اروپــا پــر اســت از ارزش! ارزش یعنــی جایــی کــه 
مــن نمی‌توانــم واقعــا چیــزی را محقــق کنــم، بــه انــدازه‌ای کــه از 
آن دور هســتم، طــرح ارزش می‌کنــم. شــما نمی‌توانیــد اســتقلال 
را بــا هویــت طــرح کنیــد. اســتقلال بــا هویــت بــه دســت نمی‌آیــد. 
هویــت لحظــه‌ای اســت کــه شــما نتوانســته‌اید اســتقلال بــه 
دســت بیاوریــد. اســتقلال راه‌هــای بســیار کمــی دارد. چــون شــما 
در اســتقلال بایــد محقــق بشــوید. شــما وقتــی محقــق بشــوید، 
اســتقلال داریــد. در حالــی کــه هویــت یــک تعریــف اســت و ایــن 
تعریــف بــه انــدازه زیــادی دل‌به‌خواهــی اســت. در حالــی که شــما 
در تنگنــای تحقــق، راه‌هــای ضیقــی بــرای بــودن و دوام آوردن 
داریــد. تــا انــدازه زیــادی، اینکــه شــما چــه کســی هســتید، در 
میــدان تعییــن می‌شــود نــه بیــرون از میــدان. شــما نمی‌توانیــد 
بیــرون از میــدان خودتــان را تعریــف کنیــد؛ ولــی هویــت ایــن کار را 
می‌کنــد و می‌خواهــد قبــل از میــدان شــما را تعریــف کنــد و ایــن 

شــما را ضعیــف می‌کنــد.

چیســت؟   • اســت،  ذهنتــان  در  کارآمــدی  از  کــه  مفهومــی 
چــون آخریــن معنایــی کــه مــا از کارآمــدی داریــم ایــن اســت 
تمرکــز   GDP مثــاً  اقتصــادی،  هــای  شــاخص  روی  کــه 
می‌کنــد. کشــورهای اروپایــی روی ضریــب جینــی و این‌گونــه 
شــاخص‌های عدالــت اجتماعــی تأکیــد می‌کننــد. در کشــور مــا 

می‌گوینــد. را  همین‌هــا  خیلی‌هــا  هــم 
اروپایی‌هــا خیلــی اشــتباه می‌کننــد روی ایــن چیزهــا تأکیــد 
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می‌کننــد. بخاطــر همیــن اســت کــه دارنــد بدبخــت می‌شــوند. 
ضریــب جینــی کجــای تحــولات اســت؟ شــما یــک چیــز را بایــد در 
نظــر بگیــری: اینکــه مــن تــا کجــا تــوان تحقــق پیــدا کــردن دارم؟ 
عدالــت  آیــا  ببینیــد!  چــه؟  یعنــی  کــردن  پیــدا  تحقــق  اصــاً  و 
اجتماعــی چیــز خوبــی اســت؟ اگــر مــا عدالــت اجتماعــی را رعایــت 
کردیــم و کشــورمان از بیــن رفــت، کار خوبــی کردیــم؟ اگــر مــا 
عدالــت اجتماعــی را رعایــت کردیــم و ایــن منجــر بــه ایــن شــد کــه 
ــه  ــتند کاری را ک ــد، نتواس ــتند کاری بکنن ــه می‌توانس ــی ک آدم‌های
می‌توانســتند، انجــام بدهنــد؛ واقعــا کار خوبــی کرده‌ایــم؟ یعنــی 
ــا  ــد ب ــدا می‌کن ــی پی ــک تقارن ــی ی ــت اجتماع ــی عدال ــه وقت همیش

ســرکوب اســتعدادها، شــما داریــد کار خوبــی می‌کنیــد؟ 
اگــر دنبــال کارآمــدی هســتید، بــه چیــن توجــه کنیــد. چیــن 
کارآمــد اســت. چیــن یکــی از آلوده‌تریــن جاهــای دنیــا را دارد، 
ولــی قطعــا کارآمدتریــن حکومتــی اســت کــه در دنیــا وجــود 
آمریــکا  از  کمتــر  چیــن  اســت.  کارآمدتــر  هــم  آمریــکا  از  دارد. 
حــاوی ارزش اســت. مثــاً آمریکایی‌هــا کشورشــان را ســرزمین 
در  اســت.  بــاارزش  آن‌جــا  در  دموکراســی  و  می‌داننــد  رویاهــا 
ــن  ــه! چی ــت؟ ن ــرزمن رویاهاس ــی ارزش دارد؟ س ــن دموکراس چی
کارآمــد اســت. اگــر کارآمــدی را بــا اروپــا بخوانیــم، کلاً رفته‌ایــم تــه 
دره! اصــاً اروپــا تــه ناکارآمــدی اســت. وضــع اروپــا از مــا هــم بدتــر 

اروپایی‌هــا، محقق‌تریــم.  از  الآن  مــا  اســت. چــون 

یعنــی واقعــا کارآمدتــر هــم هســتیم؟ الآن مثــاً تــورم مــا 50   •
درصــد اســت ولــی اروپــا تــورم خیلــی کمــی دارد بــه نســبت مــا.

تــوان  اروپایی‌هــا  اصــاً  کارآمدتریــم.  خیلــی  کارآمدتریــم! 
هدف‌گــذاری ندارنــد. چــرا می‌گوینــد ضریــب جینــی؟ چــون کار 
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دیگــری از دستشــان برنمی‌آیــد. فــرض کنیــم مــن اگــر بــه عنــوان 
پــدر خانــواده بخواهــم کارآمــد باشــم، اگــه مــن نتوانــم خانــه 
بخــرم، ولــی بــه جایــش بــه بچه‌هایــم بگویــم کــه خانــه را همیشــه 
ــا مــن آدم کارآمــدی هســتم؟ توجــه داریــد چــه  عطــر می‌زنــم، آی

می‌گویــم؟

مــن   • دیگــر!  همین‌هاســت  دنیــا  می‌گویــد  اروپــا  خــب 
می‌کنــم.  هــم  حفظشــان  دارم؛  را  همین‌هــا 

ــد.  ــودش می‌گوی ــه خ ــه دارد ب ــت ک ــی اس ــک دروغ ــن ی ــب ای خ
واقعیــت را خودشــان هــم البتــه بــه خوبــی می‌داننــد. آن‌هــا 
می‌داننــد کــه دیگــر هیــچ چیزی نیســتند. یــک نقطــه را نمی‌توانند 
بزننــد و محقــق کننــد اگــر آمریکایی‌هــا اراده‌اش نکننــد. و این‌هــا 
اروپــا  بیاورنــد.  آمریکایی‌هــا فشــاری  بــه  ندارنــد  را  ایــن  تــوان 
ــودش  ــه خ ــوزی علی ــگ خانمان‌س ــه الآن وارد جن ــت ک ــی اس کس
شــده اســت کــه نمی‌توانــد جلویــش را بگیــرد. یعنــی در شــرایطی 
قــرار دارد کــه بــرود خــودش را بکشــد. یعنــی آمریــکا دســتور ایــن 
را داده اســت کــه اروپــا خــودت را بکــش؛ و اروپــا الآن دارد ایــن کار 

را انجــام می‌دهــد. خــب ایــن چــه کارآمــدی‌ای اســت؟ 
انگلســتان البتــه جــزو اروپــا نیســت. ببینیــد آمریــکا دارد آلمــان 
اقتصــاد،  منطــق  اســت.  درآورده  را  آلمــان  پــدر  می‌دوشــد.  را 
عدالــت اجتماعــی، پیشــرفت یــا ارزش‌هــای اروپایــی حکــم می‌کــرد 
کــه آلمــان بــه جــای اینکــه گازش را از روســیه خریــداری کنــد، بــرود 
التمــاس آمریکایی‌هــا را بکنــد کــه بــا کشــتی هــر روز از آن ســر دنیــا 

مثــاً LNG را بــا دو برابــر قیمــت بهشــان برســاند؟

آلمــان می‌گویــد چــون مــن نمی‌خواهــم ثباتــم را بــه هــم   •
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ــدارد. ــاج می‌دهــم؛ اشــکالی ن ــکا ب ــه آمری ــم، ب بزن
نه اتفاقاً ثباتش را به هم زده است.

بــا   • خواســت  مــی  اگــر  خــب 
ــش  ــر ثبات ــد بدت ــکا در بیفت آمری
بــه هــم می‌ریخــت. مثــاً بایــد 
این‌هــا  و  می‌کــرد  جنگــی 
ندارنــد. را  کارهــا  ایــن  حوصلــه 
آهــان! حــالا ایــن را می‌خواهــم 
ایــن  مســأله  مســأله،  بگویــم. 
لحظــه‌ای  در  شــما  کــه  اســت 
کســی هســتید و هویتــی داریــد 
کــه اراده داریــد! کســی کــه اراده 
نــدارد، مــی دانیــد چــه اتفاقــی برایــش می‌افتــد؟ بــه بدتــر از 
آنچــه کــه می‌ترســد دچــار می‌گــردد. الآن ایــن اتفاقــی اســت کــه 
ــه  ــه‌ای را ب ــک نکت ــد ی ــازه بدهی ــت. اج ــاده اس ــا افت ــرای آلمان‌ه ب
شــما بگویــم. شــما فکــر نکنیــد کــه آمریکایی‌هــا آلمــان را مجبــور 
کردنــد. معــادلات اقتصــاد سیاســی آلمــان بــه نحــوی اســت کــه 
وقتــی آمریکایی‌هــا اراده می‌کننــد، از درون اراده آن‌هــا در برابــر 
آمریکایی‌هــا ســقوط می‌کنــد. آلمــان را مــرکل نگــه داشــته بــود 
و او در درون آلمــان ســقوط کــرد. چــه چیــزی باعــث می‌شــود 
کــه مــرکل ســقوط کنــد؟ اصــاً آمریــکا فشــاری نیــاورده بــود بــه 
مــرکل. آمریــکا فقــط تصمیــم گرفــت؛ تصمیمــی کــه تحقــق دارد. 
ــا کاری  ــیدن آن‌ه ــا کش ــه ب ــی دارد ک ــه اهرم‌های ــی ک ــن معن ــه ای ب
می‌کنــد تــا نیروهــای اقتصــاد سیاســی آلمــان دیگــر بــه مــرکل رأی 
ندهنــد. شــما در همیــن ایــران ببینیــد چگونــه کار می‌کنــد؛ دو تــا 

 آیــا آنجایی که شما اراده کردید، 
باید علیه کــارآمــدی اراده کنید؟ 
آن نیروهای سیاسی کــه اروپـــا را 
نابود کردند و اوکــرایــن را به این 
روز انداختند، نیروهایی هستند 
که کارآمدند؟ آیــا شما باید علیه 
کارآمدی اراده کنید؟ من می‌گویم 
برعکس است. این‌ها از بین رفتند، 

چون علیه کارآمدی اراده کردند.
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ــد  ــردم نرون ــا م ــد ت ــا کاری می‌کن ــیدن آن‌ه ــا کش ــه ب ــرم دارد ک اه
رأی بدهنــد؛ آلمــان نیــز همین‌طــور!

مــن برگــردم ســر حرفــم و می‌خواهــم دربــاره آن اراده صحبــت 
کنــم. آیــا آن‌جایــی کــه شــما اراده کردید، بایــد علیه کارآمــدی اراده 
کنیــد؟ آن نیروهــای سیاســی کــه اروپــا را نابــود کردنــد و اوکرایــن 
ــا  ــد؟ آی ــه کارآمدن ــتند ک ــی هس ــد، نیروهای ــن روز انداختن ــه ای را ب
ــس  ــم برعک ــن می‌گوی ــد؟ م ــدی اراده کنی ــه کارآم ــد علی ــما بای ش
اســت. این‌هــا از بیــن رفتنــد، چــون علیــه کارآمــدی اراده کردنــد. 
توجــه داریــد؟ این‌هــا مشــکل فلســفی دارنــد. در ایــران ملــت فکــر 
می‌کننــد مســائلی کــه بــه کارآمــدی ربــط دارد، بــه فلســفه ربطــی 
نــدارد؛ امــا اشــتباه می‌کننــد. این‌هــا مســائل فلســفی اســت. 
و کشــوری کــه تــوان فلســفه‌اش ضعیــف اســت؛ یعنــی اینکــه 
نمی‌توانــد در مقــام جامعــه، یــک پاســخی در نســبت انســان 
ــک  ــد ی ــخی بده ــن پاس ــد چنی ــر بتوان ــال اگ ــد، ح ــان بده ــه جه ب
اتفاقــی می‌افتــد و اگــر نتوانــد آنــگاه اتفاقــات دیگــری خواهــد 
افتــاد. اروپــا نتوانســته چنیــن کاری بکنــد. بــا اینکــه آنقدر گذشــته 
اروپــا در حمایــت از امنیــت جهــان و حقیقــت، ســنگین اســت. خــب 
یــک ســؤال؛ آیــا مــا الآن بایــد در برابــر کارآمــدی اراده کنیــم؟ نــه؛ 
180 درجــه برعکــس! یــک پرســش فلســفی ســخت و بســیار مهــم 
وجــود دارد: انســان تــا کجــا می‌توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه 
ــار  ــه انتظ ــق را دارد ک ــن ح ــان ای ــا انس ــد؟ آی ــانی باش ــان انس جه

داشــته باشــد جهــان، انســانی باشــد؟ 

نمــی دانــم تــا کجــا می‌توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه   •
جهــان، انســانی باشــد. امــا بلــه ایــن حــق را دارد کــه چنیــن 
انتظــاری داشــته باشــد و بایــد برایــش بجنگــد. ایــن انتظــاری 

اســت کــه بــه عنــوان هدیــه بــه او تقدیــم نمی‌شــود.
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بــا چــه کســی بجنگــد؟ بــه چــه حقــی ایــن حــق را بــه خــودش 
داده اســت؟ چــه کســی ایــن حــق را معتبــر کــرده اســت؟ اگــر 
جهــان ایــن کار را نکنــد شــما می‌خواهیــد چــه کار بکنیــد؟ آیــا 
کســی کــه چنیــن انتظــاری دارد، بــه لحــاظ اخلاقــی و بــا معیارهای 
خــود انســان، ســقوط نمی‌کنــد و نامعتبــر نمی‌شــود؟ چــون 
کســی کــه چنیــن انتطــاری را دارد، ذلیــل می‌شــود. آیــا انســان 
می‌توانــد ذلــت را تجویــز کنــد؟ الآن اروپــا بــه لحــاظ اخلاقــی معتبر 
اســت؟ خــودش می‌توانــد خــودش را معتبــر بدانــد؟ اوکرایــن 
می‌توانــد ســر خــودش را بــه عنــوان انســان بــالا بگیــرد؟ چــرا 
ــأله  ــوی! مس ــل می‌ش ــی، ذلی ــی نمی‌توان ــون وقت ــد؟ چ نمی‌توان
ذلــت بــه مســأله تحقــق ربــط دارد. یعنــی کســی ذلیــل می‌شــود 

ــود. ــق بش ــد محق ــه نمی‌توان ک
ببینیــد ســؤال ایــن اســت کــه اصــاً حــق داریــم انتظــار داشــته 
باشــیم؟ آیا انســان حق دارد؟ این ســؤال، ســؤال ســختی اســت؟ 
چــه کســی گفتــه اســت کــه انســان حــق دارد؟ چــه کســی گفتــه 
اســت جهــان بایــد انســانی باشــد؟ چــه کســی گفتــه پــدر و مــادرم 
بایــد مــن را دوســت داشــته باشــند؟ چــه کســی گفتــه بــرادرم 
نبایــد بــه مــن خیانــت کنــد؟ دیگــر چــه برســد بــه اینکــه از جهــان 
انتظــار داشــته باشــیم در جهــان غــذای کافــی وجــود داشــته 
باشــد تــا انســان‌ها نمیرنــد. خــب وجــود نــدارد و انســان‌ها هــم 

ــد. ــنگی می‌میرن ــد از گرس دارن

ولــی آیــا واقعــا انســان می‌توانــد بگویــد مــن از هیــچ چیــزی   •
انتظــاری نخواهــم داشــت؟ پاســخ شــما چیســت؟

ایــن هــم خیلــی جــواب ســختی اســت. یعنــی مــا بگوییــم حــق 
نداریــم؟ ببینیــد ســؤال مهــم ایــن اســت کــه آیــا امــر غیــر انســانی، 
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در برابــر انســان اســت؟ اگــر بگوییــم کــه جهــان انســانی نیســت، 
فقــظ یــک راه بــرای مانــدن داریــم: اینکــه انســان در برابــر امــر 

ناانســانی قــرار نگیــرد.
مانــده  باقــی  شــما  بــرای  فلســفی  راهبــرد  یــک  فقــط  الآن 
اســت. یعنــی فلســفه تبدیــل می‌شــود بــه راهبــرد. یعنــی شــما 
می‌خواهیــد بدانیــد آیــا انســان راهــی بــرای زندگــی کــردن دارد؟ 
می‎پرســد.  ســؤال   4 کانــت  اســت.  کانــت  ســوم  ســؤال  ایــن 
ــوان  ــز می‌ت ــه چی ــه چ ــم؟ ب ــد بکن ــه بای ــم؟ چ ــم بدان ــه می‌توان چ
امیــد داشــت؟ ایــن ســؤال ســوم کانــت اســت. و ســؤال چهــارم 
ایــن اســت کــه انســان چیســت؟ کانــت می‌گویــد ایــن ســؤال، 
مجمــوع ســه ســؤال قبلــی اســت و مهم‌تریــن ســؤال، ســؤال 
ــان  ــا از جه ــت؟ آی ــد داش ــوان امی ــز می‌ت ــه چی ــه چ ــت. ب ــوم اس س
راهبــردی  ســؤال  یــک  ایــن  خــب  داشــت؟  انتظــاری  می‌تــوان 
اساســی اســت. در ایــن لحظــه، چــه نکتــه راهبــردی‌ای بــه لحــاظ 
فلســفی باقــی مــی مانــد؟ اینکــه شــما وقتــی بــا جهــان مواجــه 
می‌شــوید، اگــر جهــان را غیــر انســانی بیابیــد، شــما مادامــی 
ــه  ــید و آنچ ــته باش ــانی را داش ــر انس ــانی - غی ــی انس ــه دوگانگ ک
ــردی  ــچ راهب ــد؛ هی ــانی باش ــا ناانس ــانی ی ــت؛ غیرانس ــق اس محق
ــید.  ــته باش ــد داش ــد امی ــم نمی‌توانی ــز ه ــچ چی ــه هی ــد و ب نداری
ایــن نکتــه بــه شــما چــه می‌گویــد؟ می‌گویــد بیــا قــدری فکــر 
کنیــم و ببینیــم کــه آیــا مــا واقعــا بــا یــک دو گانــه‌ای بــه نــام انســان 
- ناانســان روبــه‌رو هســتیم؟ یعنــی یــک طــرف چیــزی داریــم بــه 
ــا  ــا ب ــه این‌ه ــان، ک ــام ناانس ــه ن ــزی ب ــرف چی ــک ط ــان و ی ــام انس ن
ــان و  ــاً انس ــد؟ مث ــا یکدیگرن ــل ب ــده‌اند و در تقاب ــه ش ــم مواج ه
ــات  ــا آن ادبی ــت ب ــون دول ــدی! چ ــت و کارآم ــاً دول ــدی! مث کارآم
اروپایــی، انســانی اســت. مثــاً در هــگل، تمثــل انســان می‌شــود 
دولــت. یعنــی اینجــا دولــت کلمــه خیلــی خوبــی اســت. وقتــی 
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ــه  ــی، ک ــت کن ــدی صحب ــت و کارآم ــبت دول ــاره نس ــی درب می‌توان
ــر  ــانی و ام ــر انس ــا ام ــه: آی ــی ک ــخ داده باش ــش پاس ــن پرس ــه ای ب
ناانســانی دو چیــز هســتند کــه در برابــر هــم واقــع شــده انــد؟ آیــا 
مــا بــا یــک دوگانــه طرفیــم؟ آیــا واقعــا مــا بــا یــک تضــاد طرفیــم؟ 

اروپایی‌هــا چــه پاســخی می‌دهــد؟ ضمــن اینکــه قــدری هــم   •
دربــاره خودمــان صحبــت کنیــم. وضعیــت مــا چگونــه اســت؟ 
ــم؟  ــر می‌کنی ــل اروپایی‌هــا فک ــا مث ــم؟ م ــا چــه پاســخی داری م
مثــاً جریانــی کــه در دانشــگاه شــریف وجــود دارد یــا نهادگرایی 
در دانشــگاه علامــه، هــر یــک چگونــه بــه مســأله می‌پردازنــد؟

اروپــا پاســخ می‌دهــد کــه بلــه مــا بــا یــک تضــاد طرفیــم و مــن بــا 
ایــن جهــان می‌جنگــم. 

آن چیــزی کــه مــا دنبالــش هســتیم، اروپــا نیســت. مــا اصــاً 
نمی‌فهمیــم قصــه چیســت! دانشــکده اقتصــاد شــریف هیــچ 
چیــزی نمی‌گویــد. همین‌هایــی کــه گفتــم را هــم نمی‌گویــد! او 
اصــاً نمی‌دانــد کــه این‌هــا راهبردنــد. او خیــال می‌کنــد کــه یــک 
جهــان طبیعــی وجــود دارد. او فکــر می‌کنــد مــا حیواناتیــم کــه در 

طبیعــت رهــا شــدیم!
اروپایــی  فــاز  مقــداری  علامــه  دانشــگاه  نهادگرایــی  جریــان 
دارنــد. یعنــی ببینیــد مــا الآن مــا بیــن نفهمیــدن و شکســت 
خــوردن مختاریــم! یعنــی یــا نمی‌فهمیــم، یــا راهبردهایــی کــه 
کل  حقیقتــا  می‌کنیــم.  انتخــاب  را  می‌کنــد  ایجــاد  شکســت 
جامعــه ایــران در ایــن دوگانــه اســت. یعنــی یــا آدم‌هایــی هســتند 
کــه فــرض کردنــد راه حل‌هــا وجــود دارنــد. یعنــی توجــه ندارنــد 
انســانی  راهبرد‌هــای  این‌هــا  اســت؛  موضع‌گیــری  این‌هــا  کــه 
اســت. فکــر می‌کننــد اینجــوری اســت دیگــر! متوجــه نیســتند کــه 
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این‌هــا راهبردهــای انســانی اســت. متوجــه نیســتند کــه خــود 
آمریــکا روح دارد. متوجــه نیســتند کــه چیــن یــک وضــع انســانی 
ــک  ــد ی ــر می‌کنن ــتند. فک ــا نیس ــن چیزه ــه ای ــا متوج ــت. این‌ه اس
چیزهایــی در جهــان هســت دیگــر! ایــن »دیگــر« هــم خیلــی کلمــه 
ــه  ــم ک ــی ه ــت. آن‌های ــده اس ــا ش ــا ره ــی آن‌ج ــت! یعن ــی اس مهم
می‌خواهنــد بگوینــد نــه؛ این‌گونــه هــم نیســت و در جهــان خبــری 
انســان،  از  از خبــر طرفــداری می‌کننــد،  اســت، چــون می‌رونــد 
شکســت  خــب  می‌کننــد،  طرفــداری  جامعــه  و  نهــاد  دولــت، 
می‌خورنــد. یعنــی مــا بــا دوگانــه انســان -ناانســان، واقعــا در 

ــتیم! ــه‌رو هس ــران روب ای

کســانی کــه پاســخ دوم - کــه می‌تــوان آن را اروپایــی نامیــد-   •
ــه حــل  ــد؛ تناقــض انســان - ناانســان را چگون ــه می‌دهن را ارائ

می‌کننــد؟ گــروه اول چــه پاســخی دارنــد؟ 
حالــت  در  می‌کننــد.  مطلــوب  بــه  مصــادره  نمی‌کننــد.  حــل 
تکنیــکال و هنــگام تبدیــل بــه تجویزهــای عملــی، خیلــی افتضــاح 
ــون  ــم؛ چ ــید بدهی ــد سوبس ــد بای ــرف می‌گوی ــک ط ــوند. ی می‌ش
تولیــد داخــل اســت. شــما تــا الآن بــه تولیــد داخــل سوبســید 
سوبســید  وقتــی  اســت؟  افتــاده  خوبــی  اتفاقــات  دادیــد، 
می‌دهیــد، جریان‌هــای رانــت را بــه شــدت بازتولیــد می‌کنیــد. 
کشــور را وابســته می‌کنیــد. کســی کــه رانــت می‌گیــرد، احتیاجــی 
ــنگ  ــه س ــت ک ــن اس ــودم در ای ــن س ــی م ــدارد. وقت ــاوری ن ــه فن ب
آهــن را مفــت می‌گیــرم، انــرژی و آب را مفــت می‌گیــرم و فــولاد 
فناوری‌هــای  دنبــال  بــروم  دارم  مرضــی  چــه  می‌کنــم،  تولیــد 
پیشــرفته تولیــد فــولاد؟ ایــن کار را کســی بکنــد کــه برایــش ایــن 
اصــاً  مــی‌ارزد!  این‌جــوری  مــن  بــرای  نمــی‌ارزد!  تولیــد  مــدل 
مادامــی کــه آن فناوری‌هــا نباشــند، بــرای مــن مــی‌ارزد! توجــه 
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داریــد؟ ایــن ضــد تولیــد اســت. در تحلیل‌هــای عمیق‌تــر، بــه طــرز 
وحشــتناکی ضــد تولیــد اســت؛ چــرا؟ چــون در واقــع کل اقتصــاد 
شــما را تبدیــل می‌کنــد بــه یــک اقتصــاد تورمــی؛ و اقتصــاد تورمی 
کلاً ضــد تولیــد اســت. چــرا؟ چــون در واقــع نااطمینانــی زیــادی در 
ــم  ــه ه ــز ب ــه چی ــا هم ــد دائم ــار دارن ــه انتظ ــود دارد و هم آن وج
ــذا  ــته‌اند! ل ــن بس ــه روی ای ــود. هم ــران بش ــا گ ــورد و قیمت‌ه بخ
همــه تــاش می‌کننــد یــک جــوری بــه هــم بزننــد اگــر بتواننــد! 
ســرمایه‌گذاری  هیــچ  می‌آیــد،  وجــود  بــه  نااطمینانــی  وقتــی 
نمی‌توانــد در بلندمــدت برنامه‌ریــزی کنــد. یعنــی عقــل بــه شــما 
می‌گویــد نبایــد تولیــد کنیــد! چــون تولیــد یــک ســرمایه‌گذاری 

بلندمــدت اســت. دلالــی دو روزه اســت؛ بخــر و بفــروش! 
ــت.  ــق اس ــه تحق ــت؛ معادل ــدرت اس ــه ق ــا معادل ــد این‌ه ببینی
یکــی بیایــد بگویــد نــه، قیمت‌هــا کــه پاییــن بیاینــد تولیــد مــی‌رود 
بــالا. البتــه اگــر قیمت‌هــا را بــالا هــم ببریــم، تولیــد زیاد نمی‌شــود. 
ــن  ــردن و پایی ــم. بالاب ــه کار کنی ــا را چ ــدارد قیمت‌ه ــی ن ــا فرق اص
ــل  ــا عم ــای ارزش‌ه ــر مبن ــی ب ــت؛ یک ــی اس ــل تکنیک ــردن دو عم ب
ــی  ــی. یک ــی طبیع ــادلات ریاضیات ــاس مع ــر اس ــی ب ــد و یک می‌کن
انســانی عمــل می‌کنــد و یکــی ناانســانی؛ و هــر دو هــم زمیــن 
می‌خورنــد. کســانی کــه از انســان دفــاع می‌کننــد، بزرگ‌تریــن 
دشــمنان انســان می‌شــوند. مگــر شــوروی نشــد؟ مگــر شــوروی 
بخاطــر انســان نمی‌خواســت عدالــت ایجــاد کنــد؟ انســان ایجــاد 
شــد؟ بدتــر هــم شــد. کســی کــه از انســان دفــاع کنــد، انســان را 

پایمــال می‌کنــد. 
چگونــه بایــد از ایــن وضعیــت رهایــی پیــدا کــرد؟ این پرســش 

در واقــع ســومین ســؤال بنــده بود!
ایــن در واقــع مفصل‌تریــن بخــش ســؤال اســت. همــه آنچــه 
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کــه گفتــه شــد، مقدمــه کوتاهــی بــود بــرای آنکه بــه این برســیم از 
الآن بایــد بــازی چگونــه شــروع بشــود. اصــل ماجــرا بر می‌گــردد به 
درک آن مطلبــی کــه ابتــدا گفتــم؛ آیــا راهبــردی انســانی اســت کــه 
در آن، انســان در برابــر ناانســان قــرار مــی گیــرد؟ مــن مثال‌هایــی 
زدم بــرای اینکــه بگویــم چگونــه کســانی کــه شــروع می‌کننــد 
بــه حمایــت از انســان، هــم کارآمــدی را از دســت می‌دهنــد، هــم 

ــد.  ــت می‌دهن ــان را از دس انس
ــه  ــانی، ب ــر انس ــه ام ــت ک ــه اس ــن نکت ــؤال در درک ای ــخ س پاس
نوعــی محتــاج امــر غیــر انســانی اســت. مــا محتــاج رنجــی هســتیم 

تاریکــی  محتــاج  می‌کشــیم،  کــه 
مــا  جهلیــم.  محتــاج  مــا  هســتیم، 
نــه تنهــا بــه این‌هــا احتیــاج داریــم، 
خودمــان  ذات  کــه  آن‌جــا  تــا  بلکــه 
و  جهــل  می‌دهیــم،  گســترش  را 
تاریکــی را گســترش می‌دهیــم. یعنــی 
پیگیــری  را  خــودش  وقتــی  انســان 
می‌کنــد، امــر غیرانســانی را گســترش 
می‌دهــد. بخاطــر همیــن اســت کــه 
فقــط انســان اســت کــه کارآمد اســت. 
را  ایــن کارهــا  حیوانــات نمی‌تواننــد 
بکننــد. انســان اســت کــه می‌توانــد 

قــدرت تولیــد کنــد. انســان اســت کــه هــر چیــزی را زیــر ســؤال 
می‌بــرد. قبــل از انســان، هــر چیــزی بــر ســر جــای خــود قــرار دارد. 

بــا انســان جهــان بــه هــم ریختــه اســت! 
دولــت بایــد درک کنــد مســأله کارآمــدی، نوعــی پیگیــری انســان 
اســت؛ یعنــی درک کنــد کــه دولــت هیــچ چیــز غیــر از کارآمــدی 
ــه در آن  ــوده‌ای ک ــت آل ــن وضعی ــا ای ــم ب ــد بتوانی ــا بای ــت. م نیس

 امر انسانی، به نوعی 
محتاج امر غیر انسانی 
اســـــــــــت.}...{ یعنی 
انسان وقتی خودش 
را پیگیری می‌کند، امر 
غیرانسانی را گسترش 
می‌دهد. بخاطر همین 
اســت که فقط انسان 
است که کارآمد است.
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هســتیم، مواجــه بشــویم و جنبه‌هــای غیــر انســانی آن را ببینیــم. 
جنبه‌هــای غیــر انســانی در حکمرانــی مثــل اینکــه مــردم نبایــد 
گرســنه نباشــند، بایــد خانــه داشــته باشــند و بالأخــره زندگــی در 

جریــان باشــد. 

خب این چه فرقی با معنای رایج کارآمدی دارد؟  •
مــا تــا اینجــا چــه کردیــم؟ آن دوگانــه انســان - ناانســان را طــرد 
کردیــم و بــا آن راهبــرد فلســفی اجــازه دادیــم انســان، در مواجهــه 
بــا جهانــی کــه غیــر انســانی اســت، بتوانــد امتــداد داشــته باشــد. 
یعنــی این‌طــور نیســت کــه یــک جهــان انســانی داریــم و یــک 
ــر  ــر غی ــا ام ــه ب ــی ک ــت در جای ــن درس ــه؛ م ــانی. ن ــر انس ــان غی جه
پیــدا  بــودن  انســان  امــکان  تــازه  می‌شــوم،  مواجــه  انســانی 
می‌کنــم. همــه ارزش‌هــا هــم همین‌گونــه تولیــد شــدند. مثــاً 
ــا  ــی‌رود ت ــرون م ــه بی ــح از خان ــردی صب ــک م ــد ی ــرض کنی ــما ف ش
ــه‌ای  ــی لحظ ــا زیبای ــه م ــاورد. هم ــان در بی ــه‌اش ن ــرای زن و بچ ب
کــه ایــن کار را می‌کنــد و برمی‌گــردد، درک می‌کنیــم. زیبایــی در 

او  لحظــه‌ای تولیــد می‌شــود کــه 
رفتــه اســت نــان بیــاورد. حضــرت 
بیــاورد  آتــش  رفــت  )ع(  موســی 
تــا خانــواده‌اش گــرم شــوند؛ امــا 
پیغمبــر شــد و برگشــت. یعنــی تــو 
در مواجهــه بــا امــر غیــر انســانی، 
انســان می‌شــوی؛ نــه در دشــمنی 

ــر انســانی.  ــا امــر غی ب
کــه  آنچــه  دیگــر،  طــرف  از 
می‌کنــد،  تعییــن  را  کارآمــدی 

 آنــچــه کــه کــارآمــدی را تعیین 
می‌کند، حضور تو به عنوان یک 
ملت در صحنه جهان است. این 
را باید در نظر بگیرید که آیا من 
محقق شـــده‌ام؟ آیــا من آینده 
دارم؟ مخصوصاً مسأله آینده 
مهم اســت. یعنی من آیا امید 
بنیادین را می‌توانم طرح کنم؟
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حضــور تــو بــه عنــوان یــک ملــت در صحنــه جهــان اســت. ایــن را 
بایــد در نظــر بگیریــد کــه آیــا مــن محقــق شــده‌ام؟ آیــا مــن آینــده 
دارم؟ مخصوصــا مســأله آینــده مهــم اســت. یعنــی مــن آیــا امیــد 

کنــم؟ طــرح  می‌توانــم  را  بنیادیــن 

بســیار عالــی! طبــق پیشــی‌بینی، گفتگــوی خوبــی بــود و   •
اســتفاده کردیــم از مطالبــی کــه بیــان فرمودیــد و زاویــه نگاهــی 
کــه بــه مســأله کارآمــدی داشــتید. خیلــی ممنونــم بابــت وقتــی 

کــه در اختیــار نشــریه مســائل حکمرانــی قــرار دادیــد.
مخلصــم! بنــده هــم از شــما تشــکر می‌کنــم. امیــدوارم مفیــد 

باشــد.


